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  حسين فصيحي
در حالي كه آمار مرگ عابران پياده و موتورسواران در تصادفات 
شهري پايتخت رو به  افزايش است، رئيس اداره تصادفات پليس 
راهور تهران بر ضرورت »افزايش درك خطر« و تغيير نگاه عمومي 
نسبت به حوادث رانندگي تأكيد مي كند. سرهنگ رابعه جوانبخت 
مي گويد: بسياري از خانواده ها هنوز تصور مي كنند حادثه فقط 
براي ديگران اتفاق مي افتد، در حالي كه تجربه تلخ از دست دادن 
عزيزان بر اثر تصادف، واقعيتي اس�ت كه در اطراف همه ما وجود 
دارد. به گفته وي، نقاط پرحادثه عابران پياده در پايتخت شناسايي 
شده و لازم اس�ت در اين مناطق بيلبوردهاي هش�داردهنده و 
خطوط عابر افزايش يابد و حتي آموزش هاي ويژه به موتورسواران 
ارائه شود. او بازآموزي مس�تمر قوانين براي رانندگان و عابران، 
تك�رار پيام هاي ايمن�ي در رس�انه ها و ش�بكه هاي اجتماعي و 
اجراي طرح هاي نظارتي پليس را نخس�تين گام هاي جدي براي 
كاهش حوادث مي داند و تأكيد دارد رعايت قوانين و اس�تفاده از 

گذرگاه هاي ايمن بايد به يك عادت همگاني تبديل شود.
   

جناب سرهنگ، آنگونه كه مي دانيد، راكبان موتورسيكلت 
و عابران پياده دو كاربر در معرض خطر راه در جريان سوانح 
رانندگي هستند كه در آن كشته، مجروح يا معلول مي شوند. 
با اينكه هشدارهاي بسياري درباره فراواني سوانح براي اين 
دو گروه در معرض خطر داده مي شود، اما نگراني ها همچنان 
به ق�وت خود باقي اس�ت. به عنوان رئي�س اداره تصادفات 
پليس راهور پايتخت، عمده ترين عوامل مؤثر اين فراواني 

را چه مي دانيد؟
تحليل هاي سه  ماهه امسال ما نشان مي دهد روند روبه افزايش است و اين 
افزايش در هر سه دسته گروه كاربران ترافيكي، يعني موتورسواران، عابران 
و خودروسواران مشاهده مي شود. در سه ماهه امسال ۱۰۱ موتورسوار و ۸۱ 
رهگذر در جريان سوانح رانندگي فوت شدند كه ۴۷ درصد موتورسوار و 
۳۷ درصد رهگذر بودند. از ۱۰۱ موتورسوار، ۱۶ نفر ترك نشين و ۸۵ نفر 
راكب بودند. عمده رهگذران در مناطق بزرگراهي از جمله بزرگراه آزادگان 
و مناطقي مثل منطقه ۱۲ كه تمركز بيشتري از جمعيت را شامل مي شود، 
فوت مي شوند. بررسي ها نشان مي دهد ۵۶ درصد تصادف هاي فوتي شهر 
در ساعت هاي تاريك اتفاق مي افتد كه اهميت روشنايي را نشان مي دهد 
و رتبه اول را جمعيت جوان ۲۰ تا ۳۰ سال شامل مي شود. بخش زيادي از 
اين موضوع به فرهنگ رانندگي بازمي گردد كه احتياط هاي لازم در اين باره 
صورت نمي گيرد و كاربران راه از مسيرهاي امن عبور نمي كنند. در مورد 
عابران پياده، استفاده از خطوط يا پل هاي عابر پياده براي كمك به صيانت از 
جان آنهاست، اما شاهد هستيم كه به اين موضوع توجه نمي شود. بسياري 
از عابران تصورشان اين است كه بايد از سوي رانندگان و راكبان ديده  شوند، 
اما حقيقت اين است كه در بسياري از موارد ديده نمي شوند. بررسي هاي 
صورت گرفته ما در صحنه تصادف نشان مي دهد عمده عابران پياده لباس 
تيره به تن دارند و از سوي رانندگان ديده نمي شوند؛ از همين رو توصيه به 
استفاده از لباس روشن است يا حداقل بخشي از لباس آنها شبرنگ و انعكاس 
نور وجود داشته باشد. اين موضوع ها مواردي است كه شايد ساده به نظر 
برسد، اما در تحليل ها متوجه اثرگذاري آن هستيم، به گونه اي كه رانندگان 
اعلام مي كنند اصلاً متوجه حضور عابر نشده اند و رهگذر به  يك باره مقابل 
خودرو يا موتورسيكلت ظاهر شده و حادثه اتفاق افتاده است. باور نادرست 
ديگر برخي رهگذران اين است كه تصور مي كنند از هر معبري مي توانند 
عبور كنند. بسياري از رهگذران هنگام عبور از عرض بزرگراه ها دچار حادثه 
مي شوند، در حالي كه براس��اس قانون عبور از عرض اين مسيرها ممنوع 
است. بزرگراه ها براي عبور تند طراحي شده است و خودروها اجازه دارند در 
اين مسيرها با سرعت بيشتري حركت كنند، اما بي توجهي رهگذراني كه از 
مسير نرده يا فضاي سبز به ناگهان خود را به بستر مسير مي رسانند، امكان 
بروز حادثه را شدت مي بخشد. روشن است راننده در بزرگراه انتظار حضور 
عابر را ندارد، از همين رو در موقعيت پرخطر قرار مي گيرد. همچنين شاهد 
عبور بسياري از عابران زير پل هاي عابران پياده و پل هاي مكانيزه هستيم. 
در اين موارد، عبور امن براي عابران سخت به نظر مي رسد و اين بي توجهي 
منجر به بروز سانحه مي شود. اينها موارد پرتكرار از سوي عابران است كه 

امكان تصادف ها را افزايش مي دهد. 
اين آسيب نسبت به موتورسيكلت سواران چگونه است؟

استفاده از موتورسيكلت در پايتخت به ش��دت افزايش پيدا كرده است، 
خصوصاً در ش��ش  ماه اول س��ال كه گرماي هوا بيشتر اس��ت و استقبال 
بيشتري از موتور صورت مي گيرد و به همين نسبت رابطه معكوسي نسبت 
به استفاده از كلاه ايمني انجام مي گيرد. بسياري از راكبان به دليل گرماي 
هوا از كلاه ايمني استفاده نمي كنند. براس��اس گزارش سازمان پزشكي 
قانوني كه به تازگي منتشر ش��د. ۷۴ درصد از علت فوت قربانيان سوانح 
رانندگي تهران به دليل ضربه مس��تقيم به سر اس��ت. كالبد شكافي هاي 
صورت گرفته نشان مي دهد بدن ها سالم است، اما از ناحيه سر دچار جراحت 
و خون ريزي هاي شديد شده اند. براساس اين آمار، رتبه اول قربانيان سوانح 
رانندگي تهران در اختيار موتورسواران است. گروه سني قربانيان هم بين 
۱۷ تا ۲۵ سال است كه مهارت هاي لازم رانندگي را كسب نكرده اند، اما تا 
دل تان بخواهد از هيجان زيادي برخوردار هس��تند و مرتكب انواع تخلف 
مي شوند. بيشترين تصادفات فوتي هم در بزرگراه ها و در ساعت هاي شب 
اتفاق مي افتد كه اين موضوع براي كل كاربران راه است كه از ساعت هشت 
شب تا حدود ساعت چهار صبح ادامه دارد. در اين ساعت ها كاربران راه با 
سرعت مطمئنه حركت نمي كنند، خصوصاً از ساعت ۱۲ شب به بعد كه 
سرعت ها سرسام آور مي شود و هر تصادفي رقم بخورد، تصادف خسارتي 
يا جرحي س��اده نيس��ت. در چنين شرايطي، ش��دت برخوردها افزايش 
چشمگيري پيدا مي كند و منجر به تصادف فوتي مي شود. موتورسوارها 
اكثراً با س��رعت هاي خيلي بالا تردد مي كنند، تغيير مسيرهاي ناگهاني 
مي دهند، انگار يك بي قراري در تردد آنها وجود دارد، به گونه اي كه ديگر 
كاربران راه بايد مس��ير را براي عبور آنها باز كنند و اين فرهنگ اشتباهي 
است كه شيوع پيدا كرده است! در اين گروه پرخطر متأسفانه اصلًا درك 
درستي از واقعيت استفاده از موتورسيكلت وجود ندارد و با ساده انگاشتن 
اين موضوع و فقدان مهارت، راهي خيابان مي شوند و مجموع اين تخلفات 
را انجام مي دهند. خانواده ها بايد برابر خواس��ته فرزندان شان براي خريد 
موتورسيكلت با دقت و مسئوليت بيش��تري برخورد كنند. متأسفانه اين 
روزها شاهديم برخي خانواده ها، موتورسيكلت را به عنوان هديه تولد براي 
فرزندان دبيرستاني خود تهيه مي كنند. اين كار بسيار خطرناك است و 
در حقيقت به معناي آن است كه والدين با دستان خود، فرزندشان را به 
سمت خطر سوق مي دهند. تا زماني كه نوجوانان گواهينامه معتبر نگرفته 
و مهارت كافي كسب نكرده اند، نبايد به آنها وسيله اي داده شود كه نيازمند 
توانايي كنترل و رعايت دقيق قوانين اس��ت. اهداي موتورسيكلت به يك 
نوجوان كم تجربه، در واقع پيش قدم ش��دن براي فرس��تادن او به سمت 
س��رعت هاي غيرمجاز، حركات مارپيچ و خطرات جدي خيابان اس��ت. 
خواهش مي كنم خانواده ها اين موضوع را جدي بگيرند و از تكرار چنين 
اقداماتي پرهيز كنند، چراكه يك لحظه هيجان مي تواند به بهايي سنگين 

و غيرقابل جبران تمام شود. 
به هر حال بخشي از سوانح مرگبار به دليل خطاي محيطي 
مثل نقص راه يا روش�نايي رق�م مي خورد. در اي�ن باره هم 

توضيح دهيد. 
موضوع مورد اشاره هم از عوامل اثرگذار است. در بسياري از بزرگراه ها از 

جمله در مقاطعي از بزرگراه آزادگان، خاموشي وجود دارد و تردد رهگذران 
به هر شكلي كه صورت گيرد، از س��وی رانندگان ديده نمي شود. طبيعي 
است اين روشنايي روي ديدن و ديده شدن اثر مستقيم دارد و تصادف را 
تحت تأثير قرار مي دهد، اما داريم محل هايي كه روش��نايي و پل در نظر 

گرفته شده، اما انتخاب كاربران اشتباه است. 
اين انتخاب اشتباه را ناشي از چه مي دانيد؟

بحث درك خطر در جامعه پايين اس��ت. متأسفانه درك خطر، فرآيندي 
است كه روزبه روز در جامعه كمرنگ تر مي شود و مردم خطر را هر لحظه 
به خودشان دورتر و دورتر مي بينند و سبب مي شود فرد نتواند در لحظه 
تصميم درست بگيرد و فرصت طلايي براي تصميم گيري از دست مي رود 

و حادثه اتفاق مي افتد. 
شما همچنين به وجود نقاطي اشاره داريد كه احتمال بروز 
خطر در آن وجود دارد. از جمله بزرگراه آزادگان كه به نظرم 
پرترددترين و بزرگ ترين بزرگراه درون شهري كشور است. 
روشن اس�ت در صورتي كه دلايلي محيطي در بروز سانحه 
مرگبار دخالت داشته باشد، پليس آن را به نهادهاي متولي 
گزارش مي دهد. با اين حال، برقرار ماندن اين نقاط پرخطر را 
چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا نهادهاي مسئول در اين باره هم 

به همان ميزان پاسخگو هستند؟
ما در حوزه اختيارات قانوني مان اگر در جايي به اين نتيجه برسيم، حادثه 
پرتكرار است و نقص محيطي موجود اثرگذار است، براي سازمان مورد نظر 
سهم تقصير در نظر مي گيريم و در تعيين علت تامه، دليل آن متوجه عوامل 
ديگري غير از راننده مي شود و از آنجا به بعد وارد مرحله قضايي مي شود. 
تصور مي كنم پليس به عنوان حاضر در ميدان، پاسخ مدنظر شما را همواره 
مطالبه دارد. خيابان ها و معابر شهر براي بنده به عنوان رئيس اداره تصادفات 
تهران با ديگر شهروندان متفاوت است. ما بسياري از نقاط شهر را با تصوير 

حوادث دلخراش��ي كه رقم خورده اس��ت به ياد مي آوريم و اين يادآوري 
حكايت از اين دارد كه اگر موفق شديم محلي را به گونه اي رفع خطر كنيم 
كه ديگر حادثه اي در آن تكرار نشود، براي مان مطلوب است، ولي به رغم 
تمام تلاش هايي كه انجام مي دهيم و انرژي كه صرف مي كنيم، متأسفانه 
نقاط حادثه خيزي وجود دارد كه رفع نشده است و همچنان تصادف هاي 
فوت و جرحي سنگين را در آن شاهد هستيم كه اين موضوع ناراحت كننده 
است.  اي كاش همه سازمان ها در قبال مسئوليتي كه دارند، به درستي به 

وظايف شان عمل كنند تا از سرمايه انساني جامعه صيانت شود. 
ش�ما به عنوان متخصص امر تص�ادف به آس�يب هايي كه 
مدام در حال بروز اس�ت، اش�اره داريد و به نظ�رم تا زماني 
كه اصلاح هاي س�اختاري در اين زمينه صورت نگيرد، اين 
آسيب ها هم به قوت خود باقي است. اصلاحاتي كه براساس 
آن موتورسيكلت هاي پرخطر امكان تردد نداشته باشند، از 
تردد در محل هاي پرتراكم جلوگيري شود و موضوع هايي كه 
امكان بروز خطر را شدت مي بخشد مورد توجه قرار گيرد، 

شما اين موضوع را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ما در حال حاضر ب��ا حجم زيادي از موتورس��يكلت مواجه هس��تيم كه 
رسوبي اند و بايد اسقاط شوند، ولي شاهد هستيم اين اتفاق نمي افتد. روشن 
است اگر قانون در اين حوزه اجرايي شود و اين آمار از سطح شهر كسر شود، 

از ميزان آسيب ها هم كاسته مي شود. 
روشن است پليس در ميدان ايستاده است و نگاه هاي جامعه 
متوجه پليس است، نه متوجه س�اختاري كه در پس ماجرا 
وجود دارد. به نظر شما در چنين اصلاحات ساختاري، پليس 

در كجاي ماجرا ايستاده است؟
دو مبحث در اين باره وجود دارد؛ اول اينكه اين موضوع يك ش��به اتفاق 
نمي افتد و به يك بازه زماني نياز دارد. موضوع ديگر اينكه قائل به شخص 
نيست. فرهنگ رانندگي، مقوله اي پيچيده است كه در كشور ما ۳۲ سازمان 
در آن دخيل هستند، اما چهار يا پنج سازمان است كه بيشترين تعامل ما 
با آنها وجود دارد، با اين حال آنها هم بايد مسئوليت هاي خودشان را انجام 
دهند. اين درست است كه پليس در معرض داوري جامعه قرار دارد و توقع 
دارند با هر تخلفي برخورد كنيم. پليس بنا به وظيفه ذاتي خود مس��ئول 
برخورد با تخلف هايي اس��ت كه صورت مي گيرد و اي��ن موضوع يكي از 
مهم ترين اقدامات ما را شامل مي شود، اما با يك نگاه عميق تر به اين نتيجه 
مي رسيم كه بحث اعمال قانون براي تذكر و توجه است و قرار نيست يك 
رويه ثابت، يك روش برخورد و تنها روش برخورد باشد، بلكه جريمه در كل 
جهان يكي از روش هاي برخورد است. منتها بايد ببينيم آيا اين بازدارندگي 
براي افراد مختلف چقدر اثرگذار است. متأسفانه خيلي ها مي گويند اصلًا 
چرا جريمه صورت مي گيرد؟ روشن اس��ت وقتي تخلفي صورت نگيرد، 
جريمه اي هم انجام نمي شود. بنابراين ما بايد به اين سمت حركت كنيم. 
حال اين پرسش مطرح اس��ت كه چرا در شهر اين حجم از تخلف صورت 
مي گيرد؟ اين چرايي مهم است. متأسفانه در حال حاضر بخشي از تخلفات 
دارد به يك حق براي جامعه تبديل مي شود! انگار اين پذيرفته شده است 
كه اين تخلف بايد صورت گيرد! بخش مهمي از توجه ساختار فرهنگي بايد 
متوجه اين موضوع باشد كه نبايد تخلف عادي سازي شود، به  گونه اي كه 
قبح آن ريخته شود. بايد در نظر داشته باشيم كه در پس هر تخلف، يك 
تصميم و اراده اي براي انجام آن وجود دارد. اگر اينگونه عميق به اين موضوع 
فكر كنيم، شرايط براي اصلاح بهتر مي شود، اما در جامعه شاهد هستيم 
كه رفتارها، رفتارهاي قانونمند نيست. ما اعمال قانون را صورت مي دهيم 
و حجم اعمال قانون هم فزاينده اس��ت، ولي اينكه توقع داش��ته باش��يم 
پليس با همه تخلفات برخورد كند، امري محال است. تصور مي كنم سهم 
سازمان هاي ديگر اين است كه از فناوري ها و به روزرساني تجهيزات شان 
براي فرهنگسازي استفاده كنند. ما سال قبل طرحي اجرا كرديم كه در 
جريان آن سازمان ها موظف شدند رفتار ترافيكي كاركنان شان را مديريت 
كنند. روشن است برايند عمل كردن درست به اين رفتارها منجر به بهبود 
ترافيكي مي شود، اما اگر دامن اين فرايندها رها شود و بار مسئوليت آن تنها 

به دوش پليس گذاشته شود، پليس هم به دليل حجم زياد مأموريت هايش 
به تنهاي��ي نمي تواند اين موض��وع را مديريت كند. وظيف��ه آموزش هم 
مستقيماً متوجه پليس نيست. بايد سؤال شود نهادهاي آموزشي در اين 
فرايند چه مي كنند؟ بايد برنامه ريزي مدوني وجود داشته باشد و هر كس 
خطر را حس كند و سهم خودش را ادا كند و بازخواست از آنها هم وجود 
داشته باشد. قرار نيست ما هميشه پاسخگو باشيم كه چرا تصادف زياد شده 
است؟ چرا اعمال قانون به اين ش��كل صورت مي گيرد؟ اگر سازماني بايد 

روشنايي را برقرار كند و نكرده، بايد مورد بازخواست قرار گيرد. 
شما به برنامه ريزي مدون اشاره مي كنيد، بازخواست كردن 
و ترك عمل هايي كه م�دام در اين حوزه ص�ورت مي گيرد. 
مشخصاً اين برنامه ريزي و اين بازخواست ها بايد از سوي چه 

سازمان هايي صورت بگيرد؟
من تصور مي كنم ساختار قضايي مي تواند در اين باره كمك كننده باشد، 
چراكه اين بخش مربوط به قانون است و همه ملزم به پاسخگويي مقابل 
قانون هستند. زماني كه مديري به دليل ترك عمل احضار مي شود، اين اوج 
بازدارندگي است. در س��اير موارد اين روند را به صورت تعاملي با برگزاري 
نشست يا جلسات، فرايند رسيدگي براي حل مشكلات را دنبال مي كنيم، 
اما براي درصدي كه كار به بن بست مي رس��د و هيچ اقدامي براي رفع آن 
مؤثر نيست، بحث قضايي و معاونت پيشگيري از جرم قوه قضائيه مي تواند 
نهادها و افراد را ملزم به اجراي وظايفي كند كه شايد آن را فراموش كرده اند 

يا كمتر به آن بي توجه مي كنند. 
ش�ما همچنين به عادي ش�دن ارت�كاب تخل�ف و ريختن 
قبح تخلف اش�اره داريد. آيا به نظرتان با مشاهده آنچه در 
خيابان ها شاهد هستيم، در حال حاضر در چنين وضعيتي 

قرار نداريم؟
ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه همه تيپ هاي شخصيتي در آن حضور 
دارند. براي تيپ ش��خصيت ضداجتماعي، قانون شكن و هنجارشكن كه 
قانون را پذيرا نيس��تند و زماني كه قانون شكني مي كنند لذت مي برند و 
ديگران را هم به قانون شكني تشويق مي كنند، قبح احترام به قانون ريخته 
شده است و تخلف يك رفتار مثبت تلقي مي شود، اما اكثريت جامعه در 
اين زمره قرار نمي گيرند. افراد زيادي را داريم كه با يك تذكر مرتكب تخلف 
نمي ش��وند. به نظر ما بايد روي اين جامعه هدف س��رمايه گذاري صورت 
گيرد. در همه جاي جهان توجه به اقدام هاي فرهنگي در صدر تلاش هاي 
صورت گرفته قرار دارد. قبل از اقدامات فرهنگي، ضمانت اجرايي قوانين، 
يعني همين بخش اعمال قانون قرار دارد. وقتي متخلف مجبور مي شود 
نيمي از درآمد يك ماهش را براي يك تخلف حادثه س��از پرداخت كند، 
طبيعي اس��ت تلاش مي كند ديگر مرتكب تخلف نش��ود، چراكه هزينه 
ارتكاب تخلف بالاست. به نظر من با توجه به شرايط اقتصادي جامعه، هنوز 
هزينه بسياري از تخلفات براي برخي متخلفان پايين است و اين هزينه 
پايين به متخلف تلنگري وارد نمي كند كه بخواهد به قانون احترام بگذارد 
و مرتكب تخلف نشود. بر اين باورم ما بايد نگاه مان عميق و فرهنگي باشد 
و به اين فكر كنيم در پس همه اعدادي كه در قبض جريمه درج مي شود، 
تذكري نهفته باشد و به متخلف اين هشدار را بدهد كه تخلف بعدي ممكن 
است به قيمت جانش تمام شود. اين تلنگرها هست، ولي احساس مي كنم 
اقدامات فرهنگي مان به همان نس��بت قوي نبوده است. آنگونه كه شاهد 
بوديم بعد از س��ال ها افزايش مبالغ جريمه ها صورت گرفت، ولي ش��اهد 
اثرگذاري زيادي كه انتظارش را داشتيم نبوديم. بنابراين ضرورت دارد اين 
دو موضوع بايد با هم رشد كنند، يعني هم اعمال قانون به روزرساني شود و 
همزمان اقدام هاي فرهنگي صورت گيرد و به سمت مجازات هاي جايگزين 
حركت كنيم، به گونه اي كه رانندگان متخلف قانون گريز را با محروميت 
خدمات اجتماعي جريمه كرد، ولي تا زماني كه اين اتفاق صورت نمي گيرد 
و مجازات هاي جايگزين نيست، افراد پاسخگو نيستند و خيلي از تخلفات 

ارزش تلقي مي شود. 
پليس در اين حوزه طرح پليس يار را به عنوان يك مجازات 
جايگزين اجرا كرده است، ارزيابي تان از فرايند صورت گرفته 

چيست؟
بله اين موضوع از موارد مجازات جايگزين بود و جامعه هدف ما موتورسواران 
جوان بودند كه مرتكب تخلف مي شدند. اين دسته از متخلفان با پوشيدن 
كاور پليس كنار پليس قرار مي گرفتند تا نحوه رفتار پليس با متخلفان را 
تجربه كنند. نظرسنجي هاي صورت گرفته حكايت از تأثيرپذيري از رفتار 
مورد نظر دارد. بسياري از آنها اعلام كرده اند با دشواري هاي پليس در اجراي 

مأموريت ها آشنا شده اند و تصميم به احترام به قانون گرفته اند. 
به نظر مي رسد ديگر شاهد اجراي اين طرح نيستيم. 

اين طرح در مقاطعي اجرا مي شود، اما به صورت گسترده نيست. به هر حال 
طرح هاي پليس به صورت مستمر و با توجه به شرايط جامعه و در فصل هاي 
متفاوت به روزرساني مي شود و اثرگذاري خود را هم دارند؛ از همين رو بايد 
به سمتي حركت كنيم كه افراد را به تفكر واداريم. اگر پشت هر تصميمي، 

تفكري باشد، آن تصميم درست است. 
با توجه به موضوعاتي كه مطرح ش�د، ب�راي كاهش تلفات 
عابران و موتورس�واران چه پيش�نهادي داريد ك�ه نياز به 
همكاري فرابخشي با ش�هرداري و رس�انه ها و وزارت راه و 

دستگاه هاي مسئول باشد؟
موضوع مورد تأكيد بنده، ضرورت افزايش درك خطر در جامعه اس��ت. 
در برخي مناطق شهري سهم بالايي در تصادفات عابران پياده دارند. در 
چنين نقاطي لازم است تعداد بيلبوردهاي هشداردهنده و خطوط عابر 
پياده افزايش يابد. اطلاعات اين نقاط تهيه ش��ده و حتي در برخي موارد 
نياز است با همكاري پليس راهور، موتورسواران نيز در آن مناطق آموزش 
و تذكرهاي لازم را دريافت كنند. ديدن بيلبوردها و پيام هاي هشدار، تأثير 
زيادي در يادآوري و توجه دارد. فضاي مجازي و رس��انه هاي جمعي نيز 
مي توانند نقش مهمي در اين آگاهي بخشي ايفا كنند. حتي زيرنويس هاي 
كوتاه تلويزيوني مي تواند پيام هاي مؤثري منتقل كند. بايد اين موضوع در 
هر خانواده جدي گرفته شود. به هر حال، بسياري از ما يا عزيزي را در اثر 
تصادف از دست يا به نوعي از اين موضوع آسيب ديده ايم. زمان آن رسيده 
كه خطر تصادفات را نزديك به خودمان ببينيم و از تصور اينكه »حادثه 
فقط براي ديگران اتفاق مي افتد« فاصله بگيريم. گام نخس��ت، افزايش 
درك خطر و آگاهي بخشي عمومي است؛ پس از آن، گام هاي بعدي نيز 
به طور طبيعي شكل خواهد گرفت. در بحث عابران پياده، بايد بازتعريفي 
از آموزش ها انجام شود. مشكل اينجاست كه در جامعه ما گمان مي كنيم 
يك بار آموزش دادن كافي اس��ت، در حالي كه در بسياري از كشورهاي 
دنيا، آموزش ها و بازآموزي ها بارها و به شكل مستمر از سوی انجمن ها، 
سازمان هاي مردم نهاد و ديگر نهادها انجام مي شود. ما بايد اين آموزش ها 
را در مقاطع مختلف زندگي تكرار كنيم، چراكه ش��رايط ش��هري، رفتار 
رانندگان و عابران و حتي شكل معابر در گذر زمان تغيير مي كند. اكنون در 
برخي خيابان ها مشاهده مي كنيم كه عابران وسط خيابان تردد مي كنند، 
در حالي كه پياده روها خالي است. اولين گام، استفاده از مسيرهاي ايمن 
و گذرگاه هاي مش��خص اس��ت. در تقاطع ها، زماني كه چراغ قرمز براي 
عابر روشن اس��ت، عبور بدون توجه به آن مي تواند منجر به حادثه شود. 
همانطور كه از رانندگان انتظار داريم به قوانين پايبند باشند، عابران نيز 
بايد به قوانين احترام بگذارند. به نظر مي رس��د ني��از جدي به بازآموزي 
قوانين براي همه وجود دارد. اين آموزش ها مي تواند از طريق تلويزيون، 
راديو، شبكه هاي اجتماعي و س��اير رسانه ها به شكل مستمر انجام شود. 
همچنين اجراي طرح هاي نظارتي از سوي پليس براي اطمينان از رعايت 

قوانين مي تواند در كاهش حوادث نقش مؤثري داشته باشد. 

موتورسواران 17 تا 25 ساله با حداقل تجربه 
وحداکثر هیجان به استقبال مرگ می روند!

گفت وگوی »جوان« با سرهنگ رابعه جوانبخت، رئيس اداره تصادفات پايتخت

همه ملزم به پاسخگويي مقابل قانون 
هستند. زماني كه مديري به دليل 

ترك عمل احضار مي شود، اين اوج 
بازدارندگي است بحث قضايي و 

معاونت پيشگيري از جرم قوه قضائيه 
مي تواند نهادها و افراد را ملزم به اجراي 

وظايفي كند كه شايد آن را فراموش 
كرده اند يا كمتر به آن بي توجهی مي كنند

دو موضوع بايد با هم رشد كنند، يعني 
هم اعمال قانون به روزرساني شود و 
همزمان اقدام هاي فرهنگي صورت 

گيرد و به سمت مجازات هاي جايگزين 
حركت كنيم، به گونه اي كه رانندگان 

متخلف قانون گريز را با محروميت 
خدمات اجتماعي جريمه كرد، ولي تا 

زماني كه اين اتفاق صورت نمي گيرد و 
مجازات هاي جايگزين نيست، افراد 

پاسخگو نيستند

نياز جدي به بازآموزي قوانين براي همه 
وجود دارد. اين آموزش ها مي تواند از 

طريق تلويزيون، راديو، شبكه هاي 
اجتماعي و ساير رسانه ها به شكل 

مستمر انجام شود. همچنين اجراي 
طرح هاي نظارتي از سوي پليس براي 
اطمينان از رعايت قوانين مي تواند در 

كاهش حوادث نقش مؤثري داشته باشد
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